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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

مدعیان جدید اسکار
هنرآنلایــن: در فاصلــه ۱۰ روز به پایــان مهلت  �

معرفی فیلم های غیرانگلیسی زبان به آکادمی علوم 
و هنرهای سینمایی، تعداد کشورهای متقاضی حضور 
در جوایز اســکار ســال آینده به ۶۵ رسید. درحالی که 
مهلت معرفی فیلم ها به بخش فیلم بلند بین المللی 
جوایز اســکار ۲۰۲۱ اول دسامبر ۲۰۲۰ (۱۱ آذر ۱۳۹۹) 
به پایان می رســد، در چند روز گذشته ۱۲ کشور دیگر 

وارد رقابت شدند تا تعداد مدعیان به ۶۵ برسد.
تونــس روز جمعه «مــردی که پوســت خود را 
فروخــت» (The Man Who Sold His Skin) بــه 
کارگردانی کوثر بن هنیــه را به نمایندگی از خود برای 
رقابت در بخش اسکار فیلم بلند بین المللی معرفی 

کرد.
دی لیــان، مونیــکا بلوچی، کوئن دی بــاو و دارینا 
الجنــدی از بازیگــران «مــردی کــه پوســت خود را 
فروخت» هســتند که تولید مشــترک تونس، فرانسه، 

آلمان، بلژیک و سوئد است.
Run-) «قرقیزســتان با «دویدن به سمت آسمان
ning to the Sky) ساخته میرلان عبدکالیکوف شانس 
خود را در جوایز اســکار ســال آینده امتحان می کند. 
داســتان درباره یِکشن پســربچه ای ۱۲ساله است که 
یک دونده  اســتثنائی اســت. او بچه ای تنهاســت که 
در مدرســه فقط با یک دختر دوست است و دوستان 
پدرش از او حمایت می کنند. آنها یکشــن را تشــویق 
می کنند در یک مسابقه بزرگ که می تواند زندگی اش را 
بهتر کند، شرکت کند. «دویدن به سمت آسمان» سال 
گذشته در جشنواره بین المللی فیلم بوسان در بخش 
جریان های تازه نمایش داده شــد و جایزه فیپرشی را 

برد و در چند جشنواره دیگر نیز روی پرده رفت.
 The Mole) «فیلم مســتند نوآر «مأمور نفــوذی
Agent) بــه کارگردانــی مایتــه آلبــردی درباره یک 
جاســوس در یک خانه ســالمندان نماینده شیلی در 

جوایز اسکار ۹۳ خواهد بود.
آلبردی برای ساخت «مأمور نفوذی» چیزی حدود 
۳۰۰ دقیقه فیلم گرفــت و درنهایت این تصاویر را در 

قالب فیلمی ۹۰دقیقه ای به کار برد.
برزیل هم با یک فیلم مســتند شــانس خود را در 
جوایز اســکار امتحان می کند. «بابنکــو: بگو من کی 
می میــرم» (Babenco: Tell Me When I Die) اولین 
فیلم مســتند کارنامه باربــارا پاز بازیگــر، کارگردان و 
تهیه کننده ۴۶ساله برزیلی نماینده این کشور در بخش 

فیلم بلند بین المللی خواهد بود.
«فراموش می شــویم» (Forgotten Well Be) به 
کارگردانی فرناندو تروئبا کارگــردان، فیلم نامه نویس 
و تهیه کننده اســپانیاییِ برنده اســکار به نمایندگی از 
کلمبیا در جوایز اسکار رقابت می کند. این فیلم امسال 
در جشنواره بین المللی فیلم سن سباستین به نمایش 
درآمد. تروئبا فیلم نامه «فراموش می شویم» را از روی 
رمانی به همین نام نوشــته هکتور آباد فاسیولینســه 
نویســنده معروف کلمبیایی و پســر هکتور آباد گومز 

اقتباس کرد.
دانمارک یکی از موفق ترین کشورها در جوایز اسکار 
است. این کشــور از ۱۹۵۶ تا سال گذشته ۵۷ فیلم به 
آکادمی معرفی کرد و تاکنون ســه بار برای فیلم های 
«ضیافت بابت» (۱۹۵۶)، «پله فاتح» (۱۹۸۸) و «یک 
دنیای بهتــر» (۲۰۱۰) برنده جایزه اســکار فیلم بلند 
بین المللی شــده و ۹ بار دیگر هم شانس دریافت این 
جایزه را داشته است. دانمارک آخرین بار با «سرزمین 
مین» (۲۰۱۶) ساخته مارتین ســاندپیت نامزد اسکار 
بهترین فیلم بلند بین المللی شــد. دانمارک دو سال 
پیش «گناهکار» (۲۰۱۸) به کارگردانی گوســتاو مولر 
را به اســکار فرســتاد که هرچند به فهرســت کوتاه 
نامزدهای بخش فیلم بلند بین المللی راه پیدا کرد، اما 

درنهایت نامزد نشد.
«حالت جنون» (A State of Madness) ســاخته 
لتیسیا تونوش نماینده جمهوری دومینیکن در بخش 
فیلم بلند بین المللی اســت. «حالــت جنون» ژانویه 
امســال در جمهوری دومینیکن اکران شد و قرار بود 
در جشــنواره های ســینمایی مختلف روی پرده برود 
که شــیوع ویروس کرونا برنامه های ســازندگان فیلم 
را به هم زد. فیلم زندگی نامــه ای «تووه» (Tove) به 
کارگردانی ســایدا وَریروت به نمایندگــی از فنلاند در 

جوایز اسکار سال آینده رقابت می کند.
«مــا دو نفــر» (Two of Us) اولیــن فیلــم بلند 
داســتانی فیلیپو مِنِه گِه تی نماینده فرانســه در اسکار 

خواهد بود.
این فیلم از میان یک فهرســت کوتاه شــامل پنج 
فیلم انتخاب شــد. چهار فیلم دیگر «تابســتان ۸۵» 
فرانســوا اوزون، « دی ان ای» مای ون، «گاگارین» فانی 

لیاتار و ژرمی تویی و «Cuties» میمونا دوکوره بودند.
اردن فیلم «۲۰۰ متر» (Meters ۲۰۰) به کارگردانی 
امین نایفه را به نمایندگی از خود به آکادمی اســکار 
 Blizzard of) «معرفی کرد. درام تاریخی «بوران روح
Souls) ســاخته زینتارس دِرِیبرگس نماینده لتونی در 
بخش فیلم بلند بین المللی است. این فیلم از هشتم 
نوامبر در لتونی اکران شد و اولین نمایش بین المللی 
آن در بازار فیلــم اروپا ۲۰۲۰ بــود. در پنج هفته اول 
اکران «بوران روح» در لتونی بیش از ۲۰۰ هزار نفر آن 
را دیدند که این بیشــترین تعداد تماشاگر یک فیلم از 
زمان استقلال لتونی است. «بوران روح» با اقتباس از 
رمانی به همین نام نوشته الکساندرس گرینس ساخته 
شده که در دوران خدمت خود به عنوان یک تفنگ دار 
در جنگ جهانی اول نوشت. فهرست کوتاه نامزدهای 
بخش فیلم بین المللی شامل ۱۰ فیلم، ۹ فوریه ۲۰۲۱ 
(۲۱ بهمن ۱۳۹۹) اعلام می شــود. اسامی پنج نامزد 
نهایی این بخش ۱۵ مارس ۲۰۲۱ (۲۵ اســفند ۱۳۹۹) 

همراه با نامزدهای دیگر بخش ها اعلام خواهد شد.

متولد ۱۷۷۰
غزاله صدر منوچهری: لودویگ فَن بتهوون، گئورگ  �

ویلهلم فردریش هگل و فردریش هولدرلین در سال 
۱۷۷۰ میــلادی در آلمــان به دنیا آمدند. اســتادی و 
توانایی بتهوون در بیان موســیقی، تأثیر بزرگ هگل بر 
تفکر، شــعرهای آمیخته با فلسفه هولدرلین، این سه 
نابغه آلمانی را در سطح جهانی مطرح کرد. نشست 
هفتگی شهر کتاب به بزرگداشت دویست و پنجاهمین 
ســال تولــد این ســه نابغــه اختصاص داشــت و با 
سخنرانی سیدمسعود حسینی، محمود حدادی، مانی 

پارسا و پیمان یزدانیان به  صورت مجازی برگزار شد.
سیدمســعود حسینی در بخشــی از سخنان خود 
اظهار کرد: پیش  از آن، درباره ارتباط هگل با هولدرلین 
و بتهــوون باید گفت کــه او در دوره جوانی مدتی در 
دیر توبینگن با هولدرلین هم اتاق بوده و هولدرلین در 
دوره جوانی تأثیر بســیار زیادی بر اندیشــه او گذاشته 
اســت؛ اما تا جایی که می دانم، بتهوون و هگل با هم 
دیداری نزدیک یا شخصی نداشته اند. با وجود این، در 
اروپا تأملاتی پیرامون شباهت اندیشه فلسفی هگل و 
اندیشه موسیقایی بتهوون صورت گرفته است که به 
 وجود نوعی شباهت ذاتی میان نحوه ساخت موسیقی 

بتهوون و روش فلسفی هگل پرداخته شده است.
او ادامــه داد: هنر برای هگل عرصه ای اســت که 
در آن حقیقت در قالب صُور حســی متجلّی می شود. 
از نظر او، موســیقی و شــعر به ترتیب عالی ترین صور 
هنر هستند. بعدها هایدگر این دیدگاه را دنبال می کند 
و یکی از فیلســوفانی می شود که بزرگ ترین تجلیل ها 
را از شــعر و موسیقی کرده است؛ اما در اندیشه هگل 
حقیقتِ هنری همان حقیقتِ فلسفی در قالب حس 
اســت که بعد در فلســفه و در قالب بحث  مفهومی 
به تجلی حقیقی خود می رســد، ولی نزد هایدگر ما با 
انَحای متفاوت تجلی حقیقت مواجهیم و حقیقت در 
هنر به نحوی جلوه گر می شــود یا حتی آن حقیقتی در 
هنر جلوه گر می شود که در فلسفه امکان جلوه گر شدن 
آن نیســت. شلینگ این اندیشــه را در نظام ایدئالیسم 
اســتعلایی به طرزی شــکوهمند بیان کــرد و هایدگر 
در فلســفه   هنــر قرن بیســتم بــه آن پرداخت. هگل 
در «درســگفتارهای زیبایی شناســی» درباره موسیقی 
بحث هایی بسیار جذاب، عمیق و فلسفی دارد. هایدگر 
نیز در «اِفادات به فلســفه» ســاختار موسیقی را برای 
بیان نظام فلســفه ساختاری مناســب تر می داند و به  
جــای اخذ نظــام از ریاضیات، آن را از موســیقی اخذ 
می کند. کاری که پیش تر هگل در «پدیدارشناسی  روح» 
انجام داده بود؛ بنابراین ارتباط میان هگل، هولدرلین و 
بتهوون در مقام بزرگان عرصه فلسفه، شعر و موسیقی 
صرفا به موجب تولد این سه در یک سال نیست، بلکه 

ارتباط عمیق فلسفی و ذاتی میان آنها وجود دارد.
مانی پارســا، مؤلف «هگل ایرانــی: کتاب نگاری و 
مقاله نگاری توصیفی و گاه شمارانه مطالعات هگلی 
به زبان فارســی»، دربــاره این کتاب اظهــار کرد: این 
کتاب در چهار ســرفصل تنظیم شده است. فصل اول 
به کتاب های ترجمه   اختصــاص دارد، اعم از ترجمه 
آثار هگل، تک نگاری ها درباره هگل و آثاری که بخشی 
از آنها درباره هگل بوده اســت. فصل دوم مربوط به 
تألیف های فارســی درباره هگل اســت. بخشی از این 
فصــل، به تألیف هــای تک نگارانه و بخــش دیگر به 
گفته ها یا نوشــته ها در اشاره به هگل ذیل بحث های 
کلی تر می پردازد. فصل سوم به مقالات ترجمه درباره 
هــگل اختصاص دارد و دســت آخر، فصل چهارم به 
مقالات تألیفی درباره هگل. مجموع مدخل های کتاب 
۹۷۴ مدخل اســت و هر ســرفصل به ترتیب تاریخی 

انتشار مطالب تنظیم شده است.
محمــود حدادی اظهار کــرد: هولدرلین (۱۷۷۰-
۱۸۴۳) زاده جنــوب غربی خاک آلمان اســت. او در 
خانواده ای روحانی و بلندپایه در شــهری کوچک در 
نزدیکی اشــتوتگارت متولد شد و در دوران کودکی در 
فاصله ای کوتاه پدر، ناپدری و برادر خود را از دســت 
داد و همواره در خانه با مادری ســوگوار روبه رو بود. 
او را برای تحصیل به دیر توبینگن فرستادند و در آنجا 
با هگل هم کلاســی بود، اما برخلاف محصلان دِیر و 
اصرار مادر از پوشیدن جامه روحانی و شغل کشیشی 

پرهیز داشت.
اوادامه داد: هولدرلین در جوانی یک رمان نوشته 
اســت که در قالب نامه نگاری است. این رمان درباره 
یک هیپریون، شخصیتی استعلایی یا تعالی جو است 
کــه می خواهد یک  بار دیگر تمدن یونان را زنده کند و 
در جامعه رواج بدهد؛ اما در راه این آرمان شکســت 
می خورد و در یونان گوشه نشــین می شود. همچنین، 
هولدرلیــن یــک نمایش نامــه ناتمام مانــده درباره 
فیلســوفی پیشا ســقراطی به نام امپدوکلــس دارد. 

امپدوکلس برای هولدرلین بسیار مهم است.
پیمان یزدانیان اظهار کرد: ۱۰ســاله بودم که وقتی 
معلم پیانو برای تولدم کتاب «زندگانی بتهوون» رومن 
رولان را به من هدیه  داد و گفت من خواندن این کتاب 
را برای اینکه بتهوون یکی از بزرگ ترین آهنگ ســازان 
تاریخ بشریت است که شــاید کامل ترین سونات های 
پیانو را نوشــته باشــد و آثارش جــزء بزرگ ترین آثار 
موسیقی جاودان خواهد ماند و تو به موسیقی علاقه 
داری و پیانو می خوانی، پیشنهاد نمی کنم، بلکه از تو 
خواهــش می کنم بارها و بارها این کتاب را بخوانی و 
به بتهوون در جایگاه شخصیت یا انسانی فکر کنی که 
تاریخ بشریت روی این کره خاکی به خود دیده است. 
از آن زمان، ۴۰ سال می گذرد و من هر بار فرصتی پیش 
آمده کارهای لودویگ فن بتهــوون را گوش داده ام و 
آنالیز و اجرا کرده ام، انگار با هر قطعه توانسته ام یکی 
از زوایای روح این مرد بزرگ را قدری بشناسم. انگار هر 
قطعه دریچه ای به واقعیتِ وجود و شخصیت بزرگی 

است که ما شاید هیچ وقت نتوانیم او را بشناسیم.
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محمدعلــی بهمنی: «غزل–ترانه» شــاید دارویی باشــد 
برای درمان ترانه های بیماران، که ســالیانی اســت دارد 
فرزندان مان را معتاد خود می کند و... شــاید بخشــی از 
خودمان هم. آلبوم «اینکه دلتنگ توام»، عاشــقانه های 
مهدی مظاهــری عزیز با صدای دلنواز ســالار عقیلی و 
آهنگ های پیمان خازنی و نســیم شــاملو، به کوشــش 
شــرکت آوای باربد، رویش دوباره ای  است برای امروز ما 

و فردای فرزندان ما.
۱- «عشــق بازیچه تماشــا شــد»: اگر این آلبوم را تا 
این لحظه نشــنیده اید پیشــنهاد می کنم در این روزهای 
کرونایــی، این رپرتوار ایرانی را با شــنیدن این موســیقی 
آغاز کنید که موســیقی آن اثر پیمان خازنی و شعرش از 
مهدی مظاهری است و بر اساس غزلی بنا شده که دارای 
جنبه های بالای موســیقیایی و اجتماعی اســت که به 
نوعی شاخصه این شاعر جوان محسوب می شود و شاید 
بتوان گفت این قطعه محور زیبایی شناسی این مجموعه 
به حســاب می آید. این مجموعه آلبوم در تلاش است تا 
روح زیبایی شناســی موسیقی ایرانی را یک  بار دیگر برای 

عاشقانش زنده کند.
انتخاب این اثر در میان این آلبوم به خاطر یکپارچگی 
آن است که از ابتدا تا انتها از یک مسیر واحد آغاز و پایان 
می یابد و ما با یک ملودی پردازی چندتکه و شــاید بهتر 

باشد بگویم تکه تکه به هم متصل شده، مواجه نیستیم.
پیکره واحد ملودیکی این اثر در حالی اتفاق می افتد 
که هر بیت اســتقلال معنایی دارد و می توانسته موجب 
گمراهی آهنگ ۰ســاز شــود، ولی معکوس عمل شــده 
است و مؤلف توانسته به خوبی به حذف غیرضروری ها 

بپردازد.
موسیقی ســوار بر جنبه روایی شعر از عشقی روایت 
می کند که منســجم اســت و روح واحدی را به ســمع 

مخاطب می رساند.
اگــر بخواهیم کمی ســختگیرانه بــه فعالیت های 
این ســال های فعالان این عرصه بپردازیــم معدود آثار 
موســیقیایی نمره ممتازی دارند که البته دلیل و چرایی 

آن، به بحث ما شاید بی ارتباط باشد.
شــاید ســخت ترین کار در خلق چنین آثاری، جدا از 
انتخاب تُنالیته مناســب، انتخاب ضرباهنگ مناســب بر 
اساس زیبایی شناســی درونی شعر اســت که می تواند 
موجب شنیدنی شــدن اثر شــود. چیزی که کمتر به آن 
پرداخته می شود و شــاید به دلیل مأنوس نبودن با شعر 

است، بالاخص در جوان ترها.
ممکن اســت مخاطب این اثر در ابتدا احساس کند 
بــا تصنیفی روبه روســت که بر اســاس ترانــه ای بعدا 
سروده شــده تکمیل شــده است. شــاید دلیلش، روانی 

«شــعرملودی» و درهم تنیدگی شان باشد. چیزی که این 
روزها مخاطب بیشــتر علاقه مند است بشنود، اما با سفر 
به درون این غزل متوجه این می شویم که شاعر غزلی را 

در ابتدا سروده، سپس موسیقی آمده است.
۲-«یوســفی عاشق زلیخا شد»: نگاه تنظیمی این اثر 
هم ممتاز به نظر می آید. ارُکستراسیون در راستای روایت 
«شعرملودی» زیاده گویی نمی کند و انتخاب سازِ «ابوا» از 
یک شب مهتابی پرده  برمی دارد و مخاطب را به شنیدن 
یــک رمنس ایرانی دعوت می کند و منِ مخاطب را کمی 
به یاد «باله دریاچه قو»، اثر چایکوفسکی می اندازد، اثری 

که در نوع خود کم نظیر است.
۳- در تصنیــف «هــر که بــا من نشســت»، مهارت 
اســتفاده از یک پنج نــوازی موجــب به  وجودآمدن یک 
فضای خلوت و شــخصی برای مخاطب شده، که البته 
آهنگ ســاز این اثر پیش تر نیز در خلق چنین آثاری شهره 
بوده اســت. فقــط ای کاش بــرای انتخاب نــام این اثر 
کمی بیشتر تأمل می شد، چون انتخاب مطلع آثار صرفا 

راحت ترین کار است!
پس از بررسی «شعرملودی» و ارُکستراسیون این اثر، 
نپرداختن به اجرای خواننده اثر، سالار عقیلی، کم لطفی 
اســت. صدای توانایی که در زنده نگه داشــتن موسیقی 
ایرانی در ذهن علاقه مندان در این سال ها سهم بسزایی 
دارد. به ثمررساندن این اثر سختی های خود را دارد، چون 
بدون درک از زیبایی شناســی شــعر و موسیقی اجرایش 

بی معناست که البته اجرایشان سزاوار تعریف است.
در زمینه بهره گیری از موسیقی ملی ارُکسترال ایرانی 
اگر پیدایش تصنیف سازی معاصر را از زمان مشروطه به 
بعد بررسی کنیم، می بینیم سنگ بنایی بر پایه موسیقی 
دستگاهی با خاســتگاهی اجتماعی-عاشقانه-سیاسی 

اســت. جریانی که دهه به دهه به موازات مردم حرکت 
کرد و به روز شــد و در «گل ها» به اوج باروری رســید، به 
گونه ای که این موســیقی، هم نظر هنرمندان را به خود 
جلب می کند، هم نظر مخاطبان را. این ســنت از عارف 
و شــیدا، وفادار و محجوبی، به خالقی و خرم و تجویدی 
دســت به دســت شــد و این میراث باارزش امــروز، دُر 
گران بهایی اســت برای منبع الهام آثار مؤلفان جوان که 
امید اســت دیگران نیز همانند خالقان این آلبوم، چنین 

راهی انتخاب کنند، راه اصالت و با مردم  بودن را.
اســتفاده مناسب آهنگ ســاز از ظرفیت های غزل، از 
جمله ویژگی های مثبت این اثر اســت. به هر حال، غزل 
قالب تثبیت شــده و کاربردی در طول قرن هاست. اشعار 
این آلبوم سرتاســر غزل اســت و البته آهنگ سازی کردن 
روی غزل دشــواری های خــودش را هــم دارد، که هر 
دو آهنگ ســاز، چــه پیمان خازنی کــه صاحب تألیفات 
متعددی اســت و چه نسیم شــاملو، که اولین بار پا به 
عرصه انتشار ساخته هایش گذاشته، خوش درخشیده اند. 
شــاید علت آن تغزلی بودن بافت موســیقی است و در 

محور همنشینی با غزل یکدستی به  وجود آمده است.
غزل فرزنــد روزگار خودش و همه روزگاران اســت. 

وقتی حافظ می گوید:
غلام آن کلماتم که آتش انگیزد

نه آب سرد زند در سخن به آتش تیز
امروز هم اگر کســی بگوید من غلام کلماتی هســتم 
که زیر بار تحمیل ها نــرود و حرف خود را بزند می تواند 
فرزند روزگار خودش باشد. اگر هم حافظ زنده بود، فرزند 
روزگار خودش بود، چون این شــعر را قرن ها پیش گفته 

است.
فرض کنید با یکی از دوســتانم به جایی می روم. در 

خیابان یکی از آشناها را می بینم و می خواهم دوستم را 
معرفی کنم. می گویم آقای فلانی هســتند که در ضمن 
شاعر معاصر هم هستند. در ابتدا ممکن است به کار بردن 
این واژه در مورد آن دوســت نوعی حشــو باشد، چراکه 
دوست من در کنار آن فرد ایستاده و نیازی نیست بگویم 
شــاعر معاصر اســت، اما واقعیت، چیز دیگری اســت. 
ممکن اســت آن دوست وجود داشته باشد و جلوی آن 
فرد ایستاده باشــد، اما دنیایش هنوز گذشته ای باشد که 
فقط آن را شــنیده و حتی آن را تجربه هم نکرده. وقتی 
می گوییم یک نفر شاعر معاصر است یعنی کسی که هنر 

روزگار خود را درک کرده باشد.
من برای هر کســی که درباره شــعر صحبت می کند 
احترام قائلــم، چراکه نظر مثبت یا منفــی او انگیزه ای 
می شــود برای اندیشــیدن. حرف مــن بی حرمتی به آن 
کسی نیســت که می گوید غزل، شــعر روزگار ما نیست، 
اما واقعیت این است که غزل دوباره نشان داد می تواند 

فرزند روزگار خودش و همه روزگاران باشد.
درکی که با آن می شود غزل متفاوتی گفت ریشه در 
خود نیما دارد. من در یکی از شــعرهایم به این موضوع 

اشاره دارم و می گویم:
جسمم غزل است اما روحم همه نیمایی ست

در آینه تلفیق این چهره تماشایی ست
تن خو به قفس دارد جان زاده پرواز است
آن ماهی تنگاب و این ماهی دریایی ست...

نیمــای بزرگ در گفتارش می گویــد: من رودخانه ای 
هستم که از هر کجای آن می شود رفع تشنگی کرد.

فرزندان غــزل که هم تهمت تمام شــدن را پذیرفته 
بودنــد و هم رودخانه ای مثل نیما در دســت داشــتند، 
هوشــمندانه با ظرف غزل خــود از ایــن رودخانه رفع 
تشنگی کردند و موفق شدند. خیلی از عزیزان برجسته در 
شعر ما مثل آقای آتشی، نادرپور، مشیری، خویی، نصرت 
و... همــه غزل هایــی دارند که برگرفتــه از همان گفتار 
نیماســت. اما کسی که واقعا توانست این قضیه را کامل 
انتقال دهد منوچهر نیســتانی بود. به بــاور من او اولین 
کسی بود که توانست شرحی بر این چرایی بنویسد. گویی 
شــعرش شــرحی بود بر اینکه چرا غزل باید باشد و چرا 
باید از رودخانه نیما رفع تشنگی کرد. به تشخیص من این 

کارستان اول بار توسط نیستانی انجام شد.
«شــعر ترانه» خوب ، موسیقی خوب  و صدای خوب، 
هرگز فراموش شدنی  و پایان پذیر نیست. به هر تقدیر، من 
با مهدی مظاهری   عزیز و شعرهایش شاید ۱۵سالی باشد 
که   آشنایی  دارم. امید که باز  هم همراه با شما گوش سپار 
غزل های زیبا و «شعر ترانه»های ماندگارش، چه در شکل 

کتاب و چه در قالب آلبوم های موسیقی و صدا باشیم.

نگاهی به آلبوم «اینکه دلتنگ توام...»، عاشقانه های مهدی مظاهری با صدای سالار عقیلی

دریچه ای به روی موسیقی و چشم اندازهای غزل

برگزیدگان مرحله اول جایزه شعر شاملو معرفى شدند
بــه گزارش ســتاد خبــری ششــمین دوره جایزه 
شــعر احمد شاملو، مراسم نشســت خبری داوران و 
معرفی برگزیــدگان مرحله اول این دوره جایزه در پی 
محدودیت های کرونایی، به روال هر سال برگزار نشد 
و ناگزیر سخنرانی داورها و شعرخوانی برگزیدگان در 
قالب ویدئوهای از پیش ضبط شده روی سایت رسمی 

این جایزه به نمایش درآمد.
هوشــنگ چالنگی از داوران مرحله اول جایزه در 
ویدئویی درباره تجربه اش از داوری در این دوره جایزه 
گفت: مجموعا حدود ۱۶۹ کتاب برای بررســی به من 
داده شده بود که در طول بیش از ۶۰ تا ۷۰ روز آنها را 
بررسی کردم. برای بالابردن دقت کار و اینکه حقی از 
کســی ضایع نشود، اکثر کتاب ها را چند بار خواندم. از 
این رو انتخابی که داشــته ام، انتخابی عادلانه و دقیق 
بوده است. خوشبختانه نتیجه به شکلی بود که دیگر 
داوران و همــکاران عزیــز هم به تعــدادی از همان 
کتاب هایی که من امتیــاز داده بودم، امتیاز بالاتر داده 
بودند. از میان انتخاب های من، سه یا چهار اثر با دیگر 
داوران مشترک بود. جالب است در دوره ای دیگر هم 
کــه من داور بودم، باز به همین ترتیب انتخاب هایم با 
یکی از داوران جوان مشــترک بود و خوشــحال شدم 
کــه معیارهای ما قدیمی ترها با شعرشناســان جوان 

همخوانی دارد.
او درباره کیفیت کارهای رسیده نیز گفت: در میان 
مردم، هم مخاطبان شعر بسیارند و هم شاعران. افراد 
زیادی در این زمینه مطالعــه کرده اند و به این علت، 
خواه ناخــواه تعــداد آثاری که از غنا و ســطح بالایی 
برخوردارند قابل توجه اســت. فکر می کنم شماری از 
مخاطبان شــعر تعدادی از کارهایی که به آنها امتیاز 
بیشتری دادم را می پســندند. چراکه این آثار به لحاظ 
هســتی نگری، غنــای کار و انســانی بودن قابل توجه 

بودند.
این شــاعر پیش کســوت درباره معیارهای داوری 
بیان کرد: ما حدود هشــت، ۹ ســطح بیــن خودمان 
مطرح کــرده  بودیــم، از جمله پرداختن به مســائل 
انســانی، مســائل اجتماعی و تاریخی که به نظر من 
همــه اینها در کار غنایی می توانــد انعکاس پیدا کند. 
البته شاعرانگی شــعر برای من اهمیت ویژه ای دارد، 
شــعر جهان هم این گونه است. اگر شعری اجتماعی 
باشــد ولــی جنبه های شــاعرانه آن ضعیف باشــد، 
بی فایده اســت. چیزی که شاعر ســطح بالا حتما به 
سراغش می رود. برای بعضی شعر انعکاس وضعیت 
اجتماعی است حتی اگر به لحاظ شعری اثر ضعیفی 
باشد. من معتقدم شعر باید هستی نگری کلی بشری 
داشته باشد و این شــامل متر و معیارهای اجتماعی 
هم می شــود. به همین دلیل است که شعر شاملو در 

ذهن ها و یادها می ماند. چراکه 
گویی کل رنج بشــری را شامل 
می شود یا موضوعش می تواند 
در طــول تاریــخ تکرار شــود. 
شــعر خواه ناخواه به ســمت 
این  اما  مــی رود  جامعه نگری 
زمینه شعر اســت و یک شاعر 
آگاه می داند که باید از این بستر 
به شکلی استفاده کند که جنبه 
غنا و شــاعرانگی آن هم حفظ 

شود.
در ادامــه ویدئــوی احمد 
پــوری دیگــر داور ایــن جایزه 
پخش شد. پوری صحبت های 
خــود را این گونــه آغــاز کرد: 

امسال ششمین سال برگزاری جایزه شعر شاملوست. 
در این شــش ســال دســت اندرکاران جایزه نشیب و 
فرازهــای زیادی داشــتند. انتقاداتی شــد که به نظر 
ما بســیار طبیعی اســت. از بعضی آموختیم و سعی 
کردیم به کار ببریم. برخی از نظرها هم از سر هیجان 
و بی صبری و یک مقدار از سر بی مهری بود. ولی ما تا 

امروز از مجموعه کار خود راضی هستیم.
او افزود: امســال نزدیک به ۱۷۰ اثر به جایزه رسید. 
کتاب های شــعری که در ســال ۱۳۹۸ به چاپ رسیده 
بودند، در یک مرحله نســبتا طولانی توســط سه داور 
بررســی و نزدیــک به ۱۶ کتــاب انتخاب شــد. درباره 
معیارهای انتخاب داوران در بیانیه به نکات لازم اشاره 

شده است.
پــوری ادامــه داد: خوشــبختانه امســال به نظر 
می رســید شــعرها جهش قابل توجهی نســبت به 
سال های پیش داشتند و این، کار داوران را سخت کرده 
بود. اگر دست ما برای انتخاب  بیشتر باز بود، امکانش 
بود چون همان طور که گفتم آثار به شکل قابل توجهی 
از نظر کیفی رشد کرده بودند. درباره بعضی از کتاب ها 
مجبور شدیم در میانه داوری کنارشان بگذاریم، حدود 
پنج، شــش عنوان کتاب هایی که شاعرهایشان تمایل 
به شــرکت در رقابت ادبی نداشــتند و ناشــران بدون 
هماهنگی با ایشان اثر را برای دبیرخانه فرستاده بودند، 
بعضی از آثار هم با اصول ما تعارض داشتند، یعنی به 
علت تاریخ انتشــار یا قالب شعری کلاسیک شان واجد 

شرایط شرکت در رقابت این دوره نبودند.
این شــاعر و مترجم افزود: یکی از ویژگی هایی که 
داوری این دوره را با داوری های قبلی متفاوت می کرد، 
این بود که ما در جلسه داوران با همفکری دبیر جایزه 
دو بخــش و زمینه تــازه برای جایــزه در نظر گرفتیم، 
بخش «مدایح بی صله» که ویژه شــاعرانی  اســت که 

فکر می کنیم شعرشان قدر لازم 
را ندیده است و دیگری بخش 
«هــوای تــازه» ویژه شــاعران 
جوانــی که بــه رغــم تجربه 
حضور کمتــر در این حوزه، کار 
و  داده اند  انجــام  درخشــانی 
آینده  امیدواریم در ســال های 
بیشتر بدرخشــند. روند داوری 
در مجمــوع کاری زمان بــر و 
دشــوار بود که شرایط کرونایی 
هــم کار را مشــکل تر می کرد 
چراکه امکان برگزاری جلسات 
متعدد را نداشتیم، با این حال 
در نهایت امــر کار را به فرجام 
رســاندیم. این آثــار به مرحله 
دوم می رونــد و داوران مرحله بعدی برگزیده نهایی را 

انتخاب خواهند کرد.
او در ادامه اسامی برگزیدگان و بیانیه هیئت داوران 

جایزه را قرائت کرد که به شرح زیر است:
پیرو ســنت دیرینه شــاعرانی چون نیما یوشیج و 
احمد شــاملو که آگاهی تاریخی شعرشــان را تحول 
بخشیده و به شعری اینجایی و اکنونی بدل کرده است، 
معیار اصلی گزینش و داوری در این دوره گفت وگوی 
شــعر با تاریخ بوده است و حلول امر تاریخی در شعر؛ 
شعری که از نسبت خویش با تاریخیّت شعر پرسشگری 
می کند و چنین مهمّی را بدیهی نمی انگارد؛ شــعری 
که زیرمتنش پرســش از جایگاه تاریخی شعر، اینجا و 
اکنون است و ســعی در تکوین نوعی آگاهی تاریخی 
فراخور امــروز دارد. توجه به این امــر، غفلت داوران 
را از معیارهــای مهــم دیگر چون زبــان، خیال ورزی، 
فُرم اندیشــی، بینش و بیان متفاوت در پی نداشــته و 
کوشــیده ایم با رویکردی تکثّرگرا و جامعیت اندیشانه، 
از هر جریان شــعری تاریخ دار که ثمره های امروزینش 
را به بار نشانده  اســت، نمونه هایی برگیریم که امکان 
اجماع بر سر کیفیت شان وجود داشته باشد. از این رو 
ســنت های شعری مختلف را چون شــعر زبان، شعر 
تجربه ورزانه دهه هفتاد، شعر دیگر، شعر حجم، شعر 
روایی، شــعر کوتاه، منظومه بلند، شــعر فرهیخته و 

مفهوم گرا به رسمیت شناخته ایم.
پیشــاپیش واقفیم که هر قضاوت انسانی را باید به 
دیده ای مشروط نگریســت و چشمداشت کمال از آن 
نمی توان داشت، ما نیز دعوی خلوص و حُسنی چنین 
را نداریــم. امید که وســواس و تعهد مــا به قضاوتی 
عادلانه و منصفانه، اما نه آسان گیرانه و بی خصوصیت 

منجر شود.
هیئت داوران مرحله اول ششمین دوره جایزه شعر 

احمد شاملو ضمن سپاسگزاری از استقبال و همراهی 
شاعران و ناشران گرامی به اطلاع می رساند از میان آثار 
ارسال شــده برای دبیرخانه این دوره، ۱۶۹ عنوان واجد 
شرایط شرکت در جایزه بود و مورد داوری قرار گرفت.

دبیرخانــه جایزه، مؤسســه الف.بامــداد و داوران 
ایــن دوره در نظر گرفته اند تا از ایــن پس دو حوزه  به 
جایزه شعر شاملو افزوده شود: «مدایح بی صله» برای 
قدردانی از شــاعرانی که به رغم کیفیت قابل ملاحظه 
شعرشــان و سال ها اســتمرار در کار شــاعری، قدری 
را ندیده انــد که بشــاید؛ و «هوای تــازه» برای معرفی 
شاعران نوگامی که شعرشان نویدبخش آینده   خواهد 
بود. شــاعران این دو حوزه، هر سال در مرحله نخست 
انتخاب و معرفی می شوند و جوایزی در مراسم پایانی 

به ایشان تعلق خواهد گرفت.
منتخبین حوزه «مدایح بی صله»:

مجموعه شــعر از هر از گاه، مظاهر شــهامت، نشر 
سیب سرخ.

جنون دارد این دوچرخه، ایرج ضیایی، نشــر سیب 
سرخ.

منتخبین حوزه «هوای تازه»:
تر از باد، پریناز سعیدی، نشر شانی.

ریشه های سنگ، کسرا تبریزی، انتشارات مهر و دل.
هیئت داوران مرحله نخست ششمین دوره جایزه 
شعر شاملو اسامی کتاب های راه یافته به مرحله دوم 

را به شرح زیر اعلام می کنند:
۱.اینجا نیروی جاذبه کمتر است، رزا جمالی، انتشارات 

مهر و دل.
۲. تعطیلات، صادق کریمی، نشر هشت.

۳.تنها برف می تواند، رؤیا روزبهانی، انتشــارات فصل 
پنجم.

۴. چــرخ زدن با دلتنگــی، محمدباقــر کلاهی اهری، 
انتشارات آرادمان.

۵. چرخ کاترین، زهرا زمان، نشر مایا.
۶. خالکوبی پروانه بر اژدها، بهزاد خواجات، انتشارات 

فصل پنجم.
۷. خواب موریانه ها، یونس گرامی، نشر سیب سرخ.

۸. خونیکا، زهرا حیدری، نشر هشت.
۹. شعر بلند شرایط، فرشاد سنبل دل، نشر افراز.

۱۰. فتحه، متین عابدی، کتاب فانوس.
۱۱. فریاد مویرگ های کف دســت، فرشــید فرهمندنیا، 

انتشارات آسنی.
۱۲. کپور در آب های ســیاه، سیروس نوذری، نشر سیب 

سرخ.
هیئت داوران نخســتین مرحله ششــمین دوره جایزه 

شعر احمد شاملو
احمد پوری، علی ثباتی، هوشنگ چالنگی.


